

برداشت اول

تیتراژ  فیلم:
دختری از تراس روبه رو افتاد
سیگار  لایت لای انگشتانش
و رویاهایش در قفس باد 
کلاف خون از سرش افتاد
تمام شال های قرمز را
کفی کوچک از آسفالت به حراج داد

نگاه چشم هایش  
کف کفش ها را بو می کرد 
دختری که از تراس رو به رو افتاد
دیشب لباسش را اتو می کرد
انگار آسمان باز 
رخت هایش را پهن کرده بود
سایه ای از اتوبان 
شهر را رهن می کرد

 
تمام  صحنه ی فیلم 
با چلاندن هایش 
خیس باران اسیدی بود
برای دخترک اما چه فرقی داشت
او که موهایش چتری  بود...

مارال هاشمی
مرکز دیلم













